
   1فارسي 

  هاي زير باشد؟ تواند معاني مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي -1

  »حضيض، شرف، عامل، فلق، تناور، رفيع«

  ) زمين زراعتي، آبروداري، فربه، بلند2  مند ) پايين كوه، بلندمرتبه، حاكم، بهره1

  ه، سپيده صبح) فرومايگي، جوانمردي، قوي جث4ّ    ) بزرگواري، والي، فجر، مرتفع3

  است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام واژه  - 2

  كه خواهان زوال آن باشيم. ) غبطه: حال و روز كسي را آرزو داشتن درحالي1

  ) دست برد ديدن: مورد حمله و هجوم قرار گرفتن.2

  شود. ) زهي: هنگام اظهار خشنودي يا شگفتي از چيزي يا تشويق كسي گفته مي3

  رسد. ت، احسان كه از خداوند مي) فضل: لطف، توجه، رحم4

  در متن زير، چند غلط املايي وجود دارد؟ - 3

ناگهان از جا تكان خورد و با چشم گنده سرخش چپ چپ به او نگاه كرد و به طرفش راه افتاد تنش رئشه شديدي گرفت، دستش لرزيد و شلُ و «
  »حس پايين آمد. بي

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ملايي وجود دارد؟در كدام عبارت، غلط ا - 4

  ) ابر ز من حامل سرمايه شد / باغ ز من صاحب پيرايه شد1

  نما، تيزپا زن، چهره ) گشت يكي چشمه ز سنگي جدا / غُلقله2

  ) زين نمط آن مست شده از غرور / رفت و ز مبدأ چو كمي گشت دور3

  كنُد از پرتو من زندگي ) گل به همه رنگ و برازندگي / مي4

  كامل و درست آمده است؟» سپيد«هاي شعر  يژگيدر كدام گزينه و - 5

  ها در آن مشخص نيست. اي از شعر سنتّي است كه آهنگ دارد، اما وزن عروضي ندارد و جاي قافيه ) شعر سپيد گونه1

  ها در آن مشخص نيست. اي از شعر نو است كه آهنگ ندارد، اما وزن عروضي دارد و جاي قافيه ) شعر سپيد گونه2

  ها در آن مشخص نيست. اي از شعر معاصر است كه آهنگ دارد، اما وزن عروضي ندارد و جاي قافيه گونه ) شعر سپيد3

  ها در آن مشخص نيست. اي از شعر نيمايي است كه آهنگ ندارد، وزن عروضي ندارد و جاي قافيه ) شعر سپيد گونه4

  هاي بيت زير كدامند؟ آرايه - 6

  »اند / و آب را كه مهر مادر توست م تو قيام كردهدارم / كه به احترا درختان را دوست مي«

  ) حسن تعليل، مجاز، تلميح، تناسب2  ) جناس، حسن تعليل، تلميح، مراعات نظير1

  ) حسن تعليل، استعاره، تلميح، تناسب4    ) جناس، مجاز، تناسب، تشخيص3

  درست است؛ به جز:» هر دو«مقابل همه ابيات   آرايه - 7

  علَم را / نديد اندر جهان تاراج غم را (تشخيص، حسن تعليل) ) چو سرو از راستي برزد1

  حاصلي نبود به جز شرمندگي (كنايه، استعاره) ) بيد مجنون در تمام عمر سر بالا نكرد / حاصل بي2

  آميزي) ها سازي سوي خاك (مجاز، حس ) فروغ رويت اندازي سوي خاك / عجايب نقش3

  شوي (تشبيه، استعاره) نااميد از همه دنيا نمي كنُد / تا ) صبح اميد خنده شادي نمي4

  ترتيب وجود دارد؟ در عبارت زير چند وابسته پيشين و پسين به - 8

  »شد يك لحظه همه را آشنا سازم. خواست اين نغمه آسماني را همه بشنوند همان كلمات شورانگيز كه از داناترين استاد جهان شنيدم كاش مي دلم مي«

  ) پنج ـ چهار4  ) چهار ـ سه3  چهار ) چهار ـ2  ) سه ـ پنج1

  مشخص شده است؟» نادرست«در كدام گزينه هسته گروه اسمي  - 9

  نيست كز تبار گلخند تو نيست. شكوفه) هيچ 2  آفريدگاران است. نيكوترين) خجسته باد نام خداوند كه 1

  رويد. گل خنده مي تنفَسَ) از 4  شكفد. چشمان تو مي سپيده) سحر از 3

  زير، كدام گزينه درست است؟ با توجه به متن -10

  »پيران قبيله خويش را حرمت دار وليكن به ايشان مولع مباش تا همچنان كه هنر ايشان همي بيني عيب نيز بتواني ديد.«

  فعل امر است.» دار حرمت«مضارع التزامي و » همي بيني) «2  فعل نهي است.» مباش«متمم و » مولع«) نقش دستوري 1

 ».فعلمسندنهاد«دهنده جمله دوم، عبارت است از  ) اجزاي تشكيل4  است.» مفعول«كار رفته و هنر ايشان  اليه به مضاف) در عبارت فوق يك 3

 
 
 
 

  



  تر است؟ ها به هم نزديك يك از گزينه مفهوم كدام - 11

  ن تواضع والسلامالف) گر همي خواهي قبول خاص و عام / پيشه خود ك

  ب) نخوت و كبر و ريا را دور دار / جان به عجز مسكنت مسرور دار

  پ) تو دوستي كن و از ديد مفكنم زنهار / كه دشمنم ز براي تو در زبان انداخت

  چوگان كشيدن مشكل است تواضع نيست ممكن سرفرازي يافتن / سوي خود اين گوي بي ت) بي

  قت اي دريغا / اگر التفات بودي به فقير مستمندتث) تو امير ملك حسني، به حقي

  ) الف ـ ب ـ ث4  ) ب ـ ت ـ ث3  ) الف ـ ب ـ ت2  ) الف ـ ب ـ پ1

  متن زير با همه ابيات قرابت مفهومي دارد؛ به جز: -12

وار كن؛ كه حاجـت  عامل شهري به خليفه نبشت كه ديوار شهر، خراب شده است، آن را عمارت بايد كردن، جواب نبشت كه شهر را از عدل دي«
  »نيست به گل و خشت و سنگ و گچ.

  ) همه داد كن تو به گيتي درون / كه از داد هرگز نشد كس نگون2  ) چو خشنود داري جهان را به داد / توانگر بماني و از داد شاد1

  د / ورا راستي پاسبان بس بودكس بو ) اگر دادگر چند بي4  ) به داد و دهش كوش و نيكي سگال / ولي را بپرور عدو را بِمال3

  ها متفاوت است؟ در كدام بيت با ديگر گزينه» داد«معني واژه  -13

  ) شه از گنج دادش بسي سيم و زر / هم از فرش و ديبا و مشك و گُهر1

  ) اي صنَم گر من بميرم ناچشيده زان لبان / دادگر از تو بخواهد داد من روز حسيب2

  جفا كرد / بخواهم داد جان بر باد از اين غم هرچه بادا باد) مرا تا كي غم هجر تو پامال 3

  ) دل ز تن بردي و در جاني هنوز / دردها دادي و درماني هنوز4

  چيست؟» نماي جو فروش گندم«المثل  مفهوم ضرب -14

  ) ناداني و جهل4  ) بخل و حسد3  ) نفاق و رياكاري2  ) خودپسندي و غرور1

  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ - 15

  تويي رزاق هر پيدا و پنهان / تويي خلاّق هر دانا و نادان) 1

  پرور و خلاّق رهنما دان و نگهدار آسمان / رزاق بنده ) دادار غيب2

  ) حسنِ روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد / اين همه نقش در آيينه اوهام افتاد3

  ه و عنقابرند پشّ خورند منعم و درويش / روزي خود مي ) قسمت خود مي4


